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به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است

گرت ز دست برآید مراد خاطر ما
به دست باش که خیری به جای خویشتن است...

)حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی، قرن هشتم، غزلیات(

موجودی ناقص الخلقه در حوزه کتاب
فرید مرادی با بیان اینکه ویراســتاری در بین ناشــران ما موجودی ناقص الخلقه اســت، گفت: 
بسیاری از کسانی که در عرصه نشر کشور ما کار ویراستاری می کنند در حد نمونه خوان هم نیستند.
این سرویراستار درباره وضعیت ویراستاری در بین ناشران ایرانی گفت: ویراستاری هم مثل دیگر 
پدیده ها به صورت ناقص الخلقه وارد صنعت نشر ما شده است؛ به طوری که بسیاری از افرادی که 
الان به عنوان ویراستار در موسسه های انتشاراتی ما کار می کنند اصول ابتدایی کتاب پردازی را 

هم رعایت نمی کنند و در حد نمونه خوان هم نیستند.
او افزود: از سوی دیگر ما تعدادی ویراستار برجسته داریم که به خاطر اینکه ویراستاری از سوی 
ناشران جدی گرفته نمی شود و در میان آنان شأن و جایگاهی ندارد دیگر کار ویراستاری نمی کنند 
و به کار دیگری مشــغول شــده اند، چون معمولا ویراستاران برجسته با ناشــر و صاحب اثر بر سر 

مسائل حرفه ای چالش پیدا می کنند.
مرادی با بیان این که حوزه اختیار ویراستار باید گسترده باشد، گفت: چون در ایران شیوه رسم الخط 

ساماندهی نشده و یکپارچه نیست هر موسسه انتشاراتی برای خود شیوه ای دارد و همین تفاوت 
رسم الخط ها باعث ایجاد یک بلبشــو در کتاب ها و شیوه اســتفاده از کلمات در آنها شده است؛ 
بنابراین تا زمانی که ویراستاری شأن و منزلت پیدا نکند و جایگاهش در بالا بردن کیفیت یک اثر 
تعریف نشود همین بلبشو وجود دارد. او در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر تنها تعداد محدودی 
موسسه انتشــاراتی مثل مرکز نشر دانشگاهی، انتشــارات علمی و فرهنگی، انتشارات فرهنگ 
معاصر و... به صورت جدی به مساله ویراستاری توجه می کنند. تنها در این موسسات انتشاراتی 

است که همه چیز سر جایش است و متن ها پریشان و درهم ریخته نیستند.
مرادی در ادامه درباره اهمیت ویراستاری گفت: با توجه به اینکه در ایران شاهد رکود کتاب و پایین 
آمدن تیراژ کتاب و تک رقمی شدن آن هستیم طبیعی است که موسسات انتشاراتی کوچک برای 
کاهش هزینه ها ویراستار را از چرخه تولید حذف کنند که کاری اشتباه است چون ویراستار کیفیت 
یک اثر را بالا می برد و این کیفیت باعث بیشتر دیده شدن و خوانده شدن اثر می شود؛ در حالی که 

اثری که ویراستار نداشته باشد احتمالا کیفیت لازم را ندارد و از سوی مخاطب پس زده خواهد شد.
او افزود: ویراســتار در واقع مشاور اصلی مدیر نشــر برای گرفتن سفارش چاپ یک کتاب است. 
اوســت که می تواند به مدیر نشر القا کند که یک اثر از نظر کیفی قابلیت چاپ و نشر دارد یا خیر. به 
همین خاطر ویراستار باید حتما علاوه بر زبان مادری، یک یا دو زبان خارجی بلد باشد که متاسفانه 

این موضوع در ایران وجود ندارد.
این ویراســتار با اشاره به نقش مهم ویراستاران در نشــر آثار گفت: ویراستار آثار فاکنر فصل های 
کتاب های او را جابه جا می کرد و این قدرت و اختیار را داشت. کار ویراستار تنها جابه جا کردن کلمات 
نیست. مرادی افزود: در عرصه نشر ما ویراستاران برجسته انگشت شمارند؛ کسانی که هم بازار 
کتاب را بشناســند و هم بتوانند با صاحب اثر تعامل کنند، اما موسسات نشر به این موضوع گردن 
نمی نهند و همین امر باعث شــده این ویراستاران برجســته از چرخه نشر خارج شوند و آدم های 

نابلد جای آنها را بگیرند. )منبع: ایسنا(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

زاده شدن برای آزادی، بزرگ شدن برای مرگ
»ما یک خانه آبی داریم« با مقدمه مرحوم بی نیاز منتشر شد

نشــر »شــورآفرین« کتاب دوم از مجموعــه »تجربه ها« را بــا عنوان »ما یک خانــه آبی داریم« 
)تجربه  زندگی و مرگ در داســتان های کوتاه( با مقدمه  زنده یاد فتح الله بی نیاز و ترجمه  سیروس 
نورآبادی منتشــر کرد. مجموعه  »تجربه ها« شامل دو کتاب اســت که کتاب دوم این مجموعه 
»مــا یک خانه آبی داریم« هم زمان با چاپ ســوم کتاب اول مجموعه، »اگر یک مرد را بکشــم، 
دو مرد را کشته ام« )تجربه  زندگی مشــترک در داستان های کوتاه( منتشر شده است. مجموعه  
»تجربه ها« امکان زیســت زندگی  »همه  ما« در جمهوری جهانی ادبیات است. تجربه  زندگی و 
مرگ در بهترین داستان های کوتاه جهان؛ داستان هایی که هر کدام، پنجره ای است بر دیوارهای 
محفظه  دربسته ای از فضا و زمان، که »همه  ما« در آن زندگی می کنیم. این داستان ها، به ما اجازه 
می دهند به ذهن های یکدیگر وارد شویم، نه تنها از طریق همذات پنداری با شخصیت ها، بلکه با 
مشاهده  دنیا از منظر بزرگ ترین نویسندگان جهان. و این همان قدرت ادبیات است که بیشترین 
توان را برای همدلی دارد؛ داســتان های خوب، از ما انسان های بهتری می سازد. داستان های 
خوب، از نیروی فرهنگی شگرفی برخوردار اســت، و به ما اجازه می دهد با کسانی همدلی کنیم 
که گوشــه ای از زندگی  »همه  ما« را در دنیای کلمات بازی می کنند: و این گونه شــما به کشــف 
تاریکی ها و ناشناخته های خود و دیگری، و تجربه  مرگ و زندگی من دیگرتان می روید: یک سفر 
گاهی. »ما یک خانه  آبی داریم« مجموعه  ده داستان کوتاه مدرن با  مکاشــفه آمیز، برای لذت آ
مضمون زندگی و مرگ اســت از ۱۰ نویســنده   بزرگ جهان: آلیس مونرو، جان آپدایک، ترومن 
کاپوتی، شرلی جکســون، ردیارد کیپلینگ، فرانک اوکانر، پریمو لوی، کیت والبرت، نوئل روآز و 
الیستر مورگان. نویســندگان این مجموعه، با محوریت قراردادن زندگی های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی، و ســپس جنگ و آسیب های آن و درنهایت مرگ، کاراکترهای خود را به سمت یک 

گاهی سوق می دهند تا خواننده را با داستان  نوع خودآ
و کاراکترهای شــان در گریز از دنیای کلمات به جهان 
واقعی همراه کننــد؛ گویی کاراکترها روی دیگر »همه  
ما« هستند، تا با ما از زندگی روزمره ای بگویند که مرگ 
روی دیگر آن است؛ زیرا عظمت انسان در این است که 
با این که می داند می میرد، اما بــاز می زید، و به زندگی 
ادامه می دهد؛ گویی تصویر حزن انگیز دلپذیر این شعر 
است: زاده شدن برای آزادی، و بزرگ شدن برای مرگ.

گفتنی اســت فتح اللــه بی نیاز که مقدمــه این کتاب را 
نوشته است در تیرماه ۱۳۲۷ در مسجدسلیمان به دنیا 
آمد. ســال ۱۳۵۱ در رشته مهندســی برق از دانشگاه 
صنعتی شریف )آریامهر ســابق( فارغ التحصیل شد. 
فعالیت ادبی خود را از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۰ با نام های 
مستعار در نشریات مختلف آغاز کرد و چندین داستان 
کوتاه، مقاله، نقد ادبی، سینمایی و نمایشنامه از وی به 
چاپ رسید. از شــهریور ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۰ با نام 

اصلی اش بیش از ۴۱۱ نقد، مقاله، مرور کتاب و ۶۹ داســتان کوتــاه و ۴۶ مصاحبه جامع از وی 
در نشریات گوناگون به چاپ رســید. تعداد زیادی از آثار بی نیاز پشت سد سانسور و ممیزی ماند 
و اجازه چاپ نیافــت. او در فروردین ۹۴ طی مصاحبه ای گفت ۱۵ کتــاب از تألیفات او از وزارت 
ارشاد اسلامی مجوز دریافت نکرده و او »از خیر انتشار« این کتاب ها گذشته است. بی نیاز عضو 
شورای ســردبیری کتاب نقد نگره، دبیر بخش داستان و نقد ادبی مجله نافه بود. فتح الله بی نیاز 

۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ به علت ایست قلبی در تهران درگذشت.

از صدای سخن عشق... 
ســید خلیل عالی نــژاد، نوازنده، خواننده، آهنگســاز و 
از رهبران مذهبی یارســان، سال ۱۳۳۶ در شهرستان 
صحنه در اســتان کرمانشــاه متولد شــد. سال ۱۳۷۵ 
در رشــته موســیقی از دانشــگاه هنــر فارغ التحصیل 
شــد. آواز را از مکتب میرزا حســین خادمی آموخت و از 
نادر نادری دف آموخت و تار را از کیخســرو پور ناظری 
فراگرفــت. نواختــن تارش به شــیوه نوازندگــی مکتب 
برومند نزدیک بود و پرده گیری ها و زخمه های شــمرده 

و جمله بندی هایش در ســه تار، شــیوه نوازندگی یوســف فروتن را به یاد مــی آورد. او در نواختن 
ســه تار هم دســتی چیره داشــت.  در اوایل دهه ۶۰ گروه تنبور شمس به سرپرســتی کیخسرو 
پورناظری تشــکیل شــد و عالی نژاد به جمع این گروه پیوســت. حاصل همکاری بــا گروه تنبور 
شمس، تکنوازی و جواب آواز ماندگار سید خلیل در کاست صدای سخن عشق بود که با صدای 

شهرام ناظری انتشار یافت.
اواسط دهه ۷۰ سیدخلیل گروه بابا طاهر را تشکیل داد و اعضای گروه باباطاهر در اجلاس هنرهای 
دینی )۱۳۷۵/ تهران( برنامه ای اجرا کردند که ویدیو آن به نام زمزمه قلندری به نفع خیریه کهریزک 
در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. سال ۱۳۷۱ ســیدخلیل به وصیت احمد عبادی برای شرکت در 
مراسم خاکسپاری او به تهران رفت و دیگر هیچ گاه به دیار خود بازنگشت. عالی نژاد پس از چند سال 
ســکونت در تهران در سال ۱۳۷۹ برای مدتی به سوئد رفت و عاقبت تنها چند هفته پیش از برگشتن 
به ایران در ۲۷ آبان ۱۳۸۰ در شهر گوتنبرگ سوئد، به دست افراد ناشناس به قتل رسید و خانه و جسم 

بی جانش به آتش کشیده شد.

28 آبان؛ وعده برخورد با شکارچیان پرنده
تورهای هوایی پایین کشیده می شوند و شب دام ها جمع خواهند شد. این وعده فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست به سال ها نگرانی از وضع پرندگان مهاجر با ورود به فریدونکنار است. سرهنگ حمیدرضا 
خیلدار، همزمان با ورود پرندگان مهاجر به فریدونکنار از آغاز برخورد با متخلفان شکار و صید غیرمجاز 
پرندگان مهاجر در فریدونکنار از ٢٨ آبان خبر داد »با همکاری نیروی انتظامی استان مازندران و یگان 
حفاظت محیط زیست، با متخلفان برخورد خواهد شد.« او با اشاره به اینکه برای مقابله با شکار و خرید 
و فروش غیرمجاز پرنده به ویژه پرندگان مهاجر در فریدونکنار کمیته ای تشکیل شده است، گفت: »در 
جلسه ای مشترک میان یگان حفاظت محیط زیســت و پلیس پیشگیری ناجا، نامه ای برای فرمانده 
انتظامی اســتان مازندران تهیه شد که با راه اندازی گشــت یگان حفاظت محیط زیست در بازارهای 

غیررسمی فریدونکنار از عرضه و خرید و فروش هرگونه پرنده مهاجر جلوگیری کند.«
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: »برنامه این کمیته در نخستین گام برخورد با دام های 

هوایی و شب دام ها است که متاسفانه در فصل ورود پرندگان مهاجر به میانکاله افزایش می یابد.«
خیلدار درباره مجوزهای شکار که به شــکارچیان محلی داده شده است، یادآوری کرد که »عرضه در 
بازارهای رسمی به شرط داشتن مجوز شکار که آن هم شرایط خاص خودش را دارد، مشکلی نخواهد 
داشت اما با توجه به اهمیت و ارزش ژنتیکی گونه های مهاجر به منطقه حفاظت شده میانکاله در حفظ 

این منابع ارزشمند، با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.«
مهرماه  سال گذشته، همزمان با آغاز ورود پرندگان مهاجر به فریدونکنار بود که محیط بانان برای پایین 
کشــیدن تورهای هوایی و جمع آوری شــب دام ها وارد منطقه و تالاب فریدونکنار شدند اما این ورود 
ســرآغاز درگیری با شکارچیان غیرمجاز، بومیان و کشاورزان بابلســر شد. دوم مهرماه  سال گذشته، 
مســلم آهنگری رئیس حفاظت اســتان مازندران، درباره اتفاقی که در بابلســر افتاده بود به باشــگاه 
خبرنگاران گفت: »ساعت ٥ صبح امروز با حکم قضایی شهرستان بابلسر، یگان حفاظت محیط زیست 
استان مازندران با همکاری ٧٠ محیط بان از تمامی شهرستان های استان مازندران برای جمع آوری 
دامگاه های غیرمجاز تالاب فریدونکنار واقع در شهرستان بابلسر اقدام کردیم اما ١٥٠ نفر از شکارچیان 
غیرمجاز، بومیان و کشاورزان شهرستان بابلسر با محیط بانان و مسئولان یگان حفاظت استان برای 
جلوگیری از جمع آوری دامگاه های غیرمجاز درگیر شدند.«  او ادامه داده بود: »به دلیل اینکه احتمال 
آسیب دیدن شدید طرفین در این درگیری بسیار زیاد بود، مقامات ارشد سازمان تصمیم گرفتند اجرای 
این عملیات را متوقف کنند زیرا شکارچیان غیرمجاز و بومیان برای مقابله با محیط بانان از سلاح های 
شکاری هم استفاده می کردند.«  پس از این درگیری و تجربه بد، برنامه برخورد با متخلفان و جمع آوری 
شب دام ها و تورهای هوایی متوقف شد و دیگر اقدام اجرایی برای این پدیده که سال هاست، فریدونکنار 
را برای پرندگان مهاجر به سیاه چاله تبدیل کرده، انجام نشد. این امر باعث شد بسیاری از دوستداران 
محیط زیست و حیات وحش، به این نتیجه برسند که مسئولان محلی و مقامات استان به دلیل دخیل 
بودن یا ذی نفع بودن در این تخلف، علاقه ای به مقابله با آن ندارند. در همین خصوص چند روز پیش 
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: »متاسفانه بسیاری از مسئولان محلی 
و مقامات محلی به نوعی در این زمینه دخیل شــده اند. بالاخره اقوام و آشنایان آنها در این کار دخیل 
هستند که این موضوع باعث شده، مسأله پیچیدگی هایی پیدا کند اما در این خصوص هم با قوه قضائیه 

و نیروی انتظامی کار را شروع کرده ایم تا جلوی ادامه فعالیت آنها را بگیریم.«

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

با این گریم کسی او را نمی شناسد 
جولین رزفلت هنرمند آلمانی برای یک پروژه هنری 
کیت بلانشت را به شکل یک مرد بی خانمان درآورد. 
کیت بلانشــت از آن دســته بازیگرانی اســت که در 
طــول دوران کاری خود طیف متفاوتــی از نقش ها 
را بازی کرده اســت. اما هنرمنــدی آلمانی یک گام 
فراتر برداشــت و این بازیگر برنده اسکار را برای یک 
پروژه هنری به نام »مانیفســت« تبدیــل به یک مرد 
بی خانمان کرد. بازیگر ۴۶ ســاله استرالیایی در این 

پروژه با گریم های متفاوت ظاهر شده، اما این مرد بی خانمان با ریشی بلند و لباس هایی مندرس 
چیزی اســت که انتظار دیدن یک بازیگر زن در آن اندکی نامتعارف است. گریم او در نقش این 
مرد بی خانمان شبیه به یکی از شخصیت های سریال »EastEnders« به نام یان بیل است.

او در پروژه »مانیفست« ۱۳ مونولوگ درباره نقش هنرمندان در جامعه امروز را، با کاراکترهای 
متفاوت از جمله یــک مرد بی خانمان اجرا می کند. این پروژه هنری مــاه آینده در مرکز تصاویر 
متحرک استرالیایی در ملبورن به نمایش گذاشــته خواهد شد. کاترین الیز بلانشت معروف به 
کیت بلانشت )متولد: ۱۴ می ۱۹۶۹( بازیگر استرالیایی سینما و تئاتر است. وی در طول دوران 
بازیگری اش توانسته تحسین بسیاری از منتقدان را کسب کند و جوایز بسیاری شامل ۲ جایزه 

اسکار، ۳ جایزه انجمن بازیگران فیلم، ۳ جایزه گلدن گلوب و ۳ جایزه بفتا را ازآن خود کند.
وی اولین بار با بازی در فیلم الیزابت و نقش آفرینی به عنوان الیزابت یکم توانست شهرت جهانی 

پیدا کند. از دیگر نقش های تاثیرگذار وی بازی در فیلم هوانورد است. 

سینمای ایران شاعرانه است
آرنه برو فیلمساز و مدیر مدرســه ملی دانمارک که در 
سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
کارگاه آموزشــی فیلم سازی با عنوان »زبان شخصی 
فیلم ســاز« را برگزار کرده است درباره شناخت خود از 
ســینمای ایران گفت: نکته جالب برای من واکنش 
مخاطــب ایرانــی به ســینما اســت کــه آن را پدیده 
ارزشــمندی می داند. ایران کشوری پیشرفته است و 
هنر و رسانه جایگاه خود را در در کشور شما پیدا کرده 

است. او با بیان این مطلب که ساخت فیلم با کمترین هزینه از ویژگی های سینمای ایران است، 
یادآور شد: فیلم سازان ایرانی با خلاقیت و درایت بسیار توانسته اند سینمای کم هزینه و در عین 
حال با کیفیت را به دنیا عرضه کنند. این فیلمساز افزود با توجه به هزینه های سنگین ساخت فیلم 
در کشوری مثل آمریکا، درباره مدرســه فیلم دانمارک گفت: »این مدرسه نمی تواند با سینمای 
تجاری رقابت کند و باید به سمت تولیدات کم هزینه تر برویم ولی تعداد آثار را بالاتر ببریم که در این 
مسیر سینمای ایران با دستاوردهای خوبی که در حوزه ساخت فیلم های کم هزینه دارد، می تواند 
الگوی خوبی برای فیلم سازی ارزان و با کیفیت باشد. کارگردان فیلم »دروازه شماره سه« در پایان 
صحبت های خود با اشاره به اینکه سینمای ایران شاعرانه است، گفت: به اعتقاد من سینمای 
ایران به ویژه فیلم های کوتاه آن ساختار شعرگونه دارند و با دیدن فیلم های کوتاه ایرانی می توان 
صدای شاعر شرقی را به تماشا نشست. ایران کشوری فرهنگی است و نوع نگاه ما به سرزمین شما 

شاعرانه است و دیدن فیلم و گوش دادن موسیقی ایرانی برای ما لذت بخش است.

ما یک خانه آبی داریم
با مقدمه  زنده یاد فتح الله بی نیاز
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